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اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین 

ین المعصومین و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین  الطاهر

و ارحمنا برحمتک یا ارحم   الراحمیناللهم وفقنا و جمیع المشتغلین 

مرحوم شیخ در باب فضولی در اینکه آیا کشف است و نقل و اینها بعد ایشان فرمودند به اینکه یک کشف حکمی به اصطلاح  عرض شد 

خودشان تصویر کردند ، عبارات شیخ یک کمی مشوه است انصافا و مخصوصا این چاپی هم که کردند به جای اینکه در خود کتاب عنوان 

 اش قرار دادند خیلی انسان برایش قرار بدهند در حاشیه

و  در    411ی در اینجا در صفحه  :و ضابط الکشف الحکمي مثلا  که کشف حکمی را ایشان دارد بعد در   408ی صفحهدر صورتی که 

 ببخشید  410،  409ی صفحه

النقل بین الکشف باحتمالاته و  الثمرة  الکلام في بیان  باحتمالاته خوب یکی  .بقي  تا بین کشف  اش هم کشف حکمی است دیگر ، 

ضابط الکشف الحکمی برمی 411ی صفحه الله و  است عبارات شیخ رضوان  گردد به تعبیر کشف حکمی یک مقداری عباراتش مشوه 

 خواهیم به شیخ اعتراض کنیم. دهیم که فقط مشوه است دیگر خیلی نمیگوییم فقط یک تذکری میتعالی علیه مرتب نیست ، ما هم حالا می

احتمالا عرض کردم شیخ یکی دو تا کتاب مصدر در اختیارش بوده یک کمی هم شاید در آنجا ها یک کمی مشوه بوده است . آن وقت  

 ضابط کشف حکمی این طور باشد : 

این من حین العقد اثر کشف است ، کشف یعنی من حین العقد درست الحکم بعد الإجازة بترتّب آثار ملکیة المشتري من حین العقد، 

 شد ؟ 

 ؛که منافی نباشد فإن ترتّب شيء من آثار ملکیة المالك قبل إجازته کإتلاف النماء و نقله و لم یناف الإجازة، 

دیگر محل اجازه  جمع بینه و بین مقتضی الإجازة بالرجوع إلی البدل، و إن نافی الإجازة کإتلاف العین عقلاا أو شرعاا کالعتق فات محلّها، 

 نیست ؛ 
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البدل،  البته اینکه ایشان ضابط کشف حکمی قرار دادند ، کشف حکمی چون خودشان هم  مع احتمال الرجوع إلی  اینجا هم احتمالا ، 

قبول دارند در لسان روایات نیامده اینها آمدند گفتند مقتضای قاعده نقل است روشن شد ؟ ما عرض کردیم مقتضای قاعده اصلا کشف 

 است نقل معنا ندارد ، مقتضای قاعده نقل است .

و آن روایت عروه  بارقی را هم قبول کنیم در فضولی است آن هم کشف است آن عقد در روایت محمد بن قیس کشف آمده است  ی 

رفع ید بکنیم به یک مقدار نه   توانیم از قاعده اولش را تصحیح کردند . مقتضای روایت کشف است ، مقتضای قاعده نقل است پس ما می

 کلا به خاطر تعبد قائل 

گوید این  آید میتواند ضابطه قرار بدهد چون یک فقیه میو لذا چون این مساله پیش آمده برای کشف حکمی فقیه یک فقیه واحد نمی

این میشود این نمیاثر بار نمی ا شود آن نمیشود ،  شود . لذا هم خود ایشان گفت اگر اتلاف شد فات محل الاجازة اگر اتلاف شد مع 

 ی من ؟ احتمال الرجوع الی البدل در اینجا احتمال ببینید روشن شد نکته

 دارد یعنی در فقه کشف حکمی ضابط بر نمی

 یکی از حضار : کدام یکی از آثار را بار کنیم 

اینکه کدام یکی از آثار بار بشود و کدام بار نشود این به رأی فقیه فرق می کند روشن شد ؟ حتی به رأی فقیه واحد  آیت الله مددی : ها و 

این به رأی فقیه و عالم فقاهت فرق میهم فرق می توانیم برایش ضابط قرار بدهیم ضابط کشف حکمی ، ضابط کشف کند پس ما نمیکند ، 

 حکمی این است که ما اجمالا کشف را قبول بکنیم بعضی از آثار نقل را هم بار بکنیم چون نقل حسب القاعده است .

این کتاب را به این آقا فروخت در یک هفته کرد سه  ی قبل دو روز آن آقا هم گرفت و مطالعه میاما آنها کجاست مثلا تلف شد ، مثلا 

ای شد از بین رفت کتاب تلف شد . خوب بعد از دو روز به این آقا گفتند به روز ، دو روز قبل این کتاب دزدیده شد ، اصلا از بین رفت زلزله

 کند یا نه ؟ این آقا فروخته بودم گفت من اجازه دادم این اجازه اثر می

 یکی از حضار : کتاب نزد خودش مانده بوده ؟ 
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آیت الله مددی : نه کتاب نزد مشتری بوده ، مشتری هم قبض کرده است اما از بین رفت ، کتاب از بین رفت ، سوخت مثلا کتاب از بین 

اینجا ایشان می  ، از  خواهد بدهد ؟ چون میی چه چیزی را میگوید فات محل الاجازة دیگر اجازه رفت  روز قبل   5خواهد بگوید عقد 

 صحیح است که این به حساب طرف کتاب در ملک مشتری حساب بشود روشن شد ؟ 

گوید احتمال دارد چرا بتواند اجازه بدهد بگوید من این کتاب را که تو فروختی  خواهد بگوید فات محل ، لکن میدر اینجا ایشان می

 دهم دقت کردید ؟ منتقل به بدل بشود . گوید خیلی خوب من بدلش را به او میگویند کتاب از بین رفت میقبول کردم می

 یکی از حضار : نزد مالک از بین رفت ؟

 آیت الله مددی : نزد مشتری از بین رفت . 

 یکی از حضار : آن وقت این چه بدلی بدهد وقتی کتاب را گرفته ؟ مشتری که بدل نیاز نیست بدهد 

آیت الله مددی : نه مشتری از بین رفت اشتباه کردم نزد مالک از بین رفت حواسم نبود نزد مالک از بین رفت آن وقت من بدلش را به تو 

 دهم . می

ید کل مبیع تلف قبل قبض فهو من مال بایعه اصلا معنای رجوع  این یک ، دو : در اینجا گفتند خوب آقا این نمی شود چون شما قائل دار

شود من به بدل ندارد اصلا حتی رجوع به اجازه هم ندارد ، من مال بایعه هنوز قبض نشده بوده این اتلافی که شده من مال بایعه حساب می

دانم چرا ، حالا برای پایم هست برای حالم هست برای سرما مشتری حواسم را پرت کرد ، عرض کردم امروز یک کمی بی حال هستم نمی

 دانم ، علتش چیست ؟ روشن شد آقا ان شاء الله تعالی ؟خوردگی است نمی

ایشان فرمودند این ضابط را نمی شود قبول کرد چرا چون کشف حکمی در روایت نیامده ، کشف پس این ضابط الکشف الحکمی که 

، کشف روایت بوده . پس می بین روایت ، قاعده نقل بوده  و  از حین عقد که آییم میحکمی جمع کردن بین قاعده   ، گوییم از حین عقد 

، بعضی از آثار را نمیگفتیم می گوییم نه دیگر محل اجازه نیست دقت  گوییم به بدل برگردد یا میشود بار کرد آن آثار را یا میشود کشف 

 خواهم بگویم ؟ کردید ؟ روشن شد چه می

گوید رجوع  زند آن یکی مثلا میها را میشود این فقیه با آن فقیه در کشف حکمی این حرفپس ضابطش یک فقیه واحد هم عوض می

 گوید فات محلهابه بدل ، آن یکی می
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 کند در جهت کسی هم اش به حکم خودش همراه پیدا مییکی از حضار : نکته

 آیت الله مددی : ها روشن شد ؟ 

ی کشف حکمی این است که قاعده یک چیزی  کنید ؟ نکتهی کشف حکمی این است دقت میگفت نکتهایشان به جای ضابط اگر می

تا تا جایی که امکان داشته باشد ، تا جایی که امکان دارد  میکند ، روایت چیز دیگری اقتضاء کرده پس جمع را اقتضاء می کنیم بین این دو 

یا میکنیم یا میهایش را میرویم دنبال کشف ، جایی که دیگر امکان دنبال کشف رفتن ندارد حسابمی گوییم  گوییم جای اجازه نیست ، 

 تواند بدهد بدلش را بدهد .اجازه نمی

 گوییم باز ضابط ندارد یکی از حضار : روی چه حسابی این را می

 آیت الله مددی : یعنی همین دیگر ، روی قواعد باید ، این حاصل مطلب ایشان . 

ای که در کتاب شیخ آمده که عرض حالا این با اینکه تکرار کردند این راجع به ضابطه :ثمّ، إنهّم ذکروا للثمرة بین الکشف و النقل مواضع

خواهد قائل به کشف حکمی بشود  کردیم انصافا ضابطه خیلی روشن نیست اصلا تعبیر ضابطه بهتر این بود که بگوید معیار در کسی که می

 گوید اینطور میاست ، ایشان  70ی آن وقت کلمات مرحوم نائینی که از صفحه

بالکشف الحکمي من باب التعبد الصرف،  بأن الالتزام  و اینکه میسواء قلنا  گوید ایشان تعبد الصرف یعنی آن روایت را قبول بکنیم 

 همان آثاری که گفته بگوییم از آن هم سرایت بکنیم به همان آثار ؛ 

الی آخره ؛ بعد میأم قلنا بأنه من المرتکزات العقلائیة  این آثار  ،  گوید از آثاری که ممکن است در عقد معاوضی منافع یا نماء است 

یم بین آثاری که ممکن است و آثاری که ممکن نیست ،   حین الاجازة مثل پشمی روی گوسفند  فما کانت موجودة ممکن است فرق بگذار

میوه  یک هفتههست مثل  داشت و سیبش هم رسیده  این درختی که سیب  که روی درخت هست ،  فروخت الان به من گفتند  ای  ی قبل 

ها هم ملک مشتری شود میوه هایش هم روی درخت هست خوب من اجازه دادم طبق قاعده از حین عقد این درخت ملک این آقا میسیب

 شود . می

 س در نمائاتش است ؟ یکی از حضار : پ

 نمائاتی که هنوز موجود است آیت الله مددی : 
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 ه و بعد موجود شده یکی از حضار : موجود نبود

 آیت الله مددی : حالا این بحث دوم است 

به کشف است  ی، این من حین العقد اشاره یحکم بأنها ملك لطرف الفضولي بجمیع مراتب وجودها من حین العقد إلی زمان الإجازة 

 جازه ؛ لی زمان الا ی به نقل است روشن شد ؟ من حین العقد ااشاره ن اجازه گفت زمااگر 

 ؛، اما اگر تالف بود وما کانت تالفة 

 ته خودش خبر ندارد شیرش را خورده مستوفات شیرش را مصرف کرده است ؛ فروخمثلا سه روز است گاوش را کالمنافع المستوفاة 

التالفة من غیر استیفاء  زمان معین شیرشان گیرند یک  یرشان را میها ، گاوها این که مثلا این گاوهایی که با دستگاه شبعضی از حیوانأو 

یزد اصلا خودش میرا باید بگیرند نرسند شیرشان می من هم نخوردم من هم که رود از حیوان این شیر حیوان آمد تلف شد رود شیرش میر

 ؛مالک بودم نخوردم 

 ز حین عقد یعنی کشف ، حین العقد یعنی کشف ؛ که ااگر بخواهیم بگوییم  این راترتیبها من حین العقد  فمعنی

دانید شما خوب میگویی من این گاو را اجازه دادم  آیی میقتی مییعنی باید بگوییم که آقا تو و هو الحکم بضمان المجیز لها للطرف، 

 ؛  هم ضامن باشی دی یا تلف شده باید تو راشیرش را یا خور که 

است این  اش زمهاش این است که باید بگوید این لا در کتاب سنهوری جور دیگری بود لازمهبملکیتها للطرف،  ولازم الضمان الحکم

 راد از طرف آن مشتری که اصیل بوده ؛ف مر للطها ملکیتمان حکم بضوم نائینی اینجا انصافا دقت قشنگی دارد ، لازم این تعبیر مرحهم 

 شود بگوییم اول ملک را ؛ بله نمیلا الحکم بالملکیة أولا ثم الضمان، 

ید اجازه تاثیر گذار  خواهید بگویتوانیم ما قبول بکنیم یعنی شما مین را نمیایتحققها حین العقد مع تأخر الإجازة،   فإن الملکیة لا یعقل

باید یک جوری جمعش بکنید خوب  از حین شود اثیر گذار باشد نقل باشد نمیهید از حین اجازه به اصطلاح تاست اگر بخوا عقد شما 

لعقد درست ش به این نیست که شما بگویید حالا که ما قائل به کشف حکمی شدیم اجازه که داد از حین ای ایشان ، جمعدقت بکنید نکته

از حین اجازه  است   ایشان میبین  خواهیم  ن میچواما ملکیت شیر  نه  بین کشف جمع بکنیم ،  و  اگر حکمگنقل  کردید اینجا   وید شما 

این گاو توانید حکم بکنید ، حکم بکنید  می زه  ابرای مشتری است خوب شیر گاو را خوردید شما ، شیر گاو را خوردید اج  من حین العقد 
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ار ملک مشتری نشد از حین عقد مشتری شد ، چون من اسداد بعد اجازه داد از حین اجازه این شی ن عقد  جازه دادتیفاء کردم ضامن هستم ، 

 .باشد  لکیت بگذارد که نقلی عقد تاثیر در م، نه اجازه به معنای قبول ضمان است یعنی من ضامن هستم 

بین العین تواند ناقل  ء هم نمیدر نماد ناقل باشد در عین تواندارد اگر اجازه نمیلطیفی ی  این نکته،  ء والنما لأن جهة الامتناع مشترکة 

، نکته روشن شد ؟ اگر شما می نید جمعش این جوری است ، شیر را که خورده بگویید  ین کشف و نقل جمع بکخواهید بباشد ، یعنی اگر 

این آقا میکه اشیر از زمانی  این  ضامن است نه اینکه بگویید   شود و چون عقد هم از حینش بوده از آن وقت باید مثلا پولش جازه داد ملک 

 آورد .ضمان میش از حین عقد است ، ملکیت از حین عقد را ، نه از ملکیت

 گوید حقیقی هم باشد همین را می، کشف  قیقی است که تا اینجایکی از حضار : خوب این کشف ح

گوید که از حین عقد درست است اما من مالکش بودم منفعت یقی می، کشف حقگوید  یت الله مددی : کشف حقیقی هم همین را میآ

گوید  شود این میاو منتقل میعین گگاو است  ن موجود است خود عین  کال دارد این منفعت الان موجود نیست آنچه که الارا خوردم چه اش

ء از حین اجازه نیست ، در در حصول ملکیت نمایر گذار باشد تاثیر اجازه  درست بکنید باید اجازه هم تاثخواهید کشف حکمی  نه اگر می

 .یش ضمان است فعت اینجا معنامنچون از حین عقد گذشته و است لکن حصول ملکیت نماء از حین خود عقد 

واهید  خمیما  شود که آقا شجا به این آقا گفته می، اینجا دنبال این بحث نباید برویم اصلا دنبال این بحث و ما اصولا عرض کردیم این

 واهید چه کارش کنید ؟ خروز شیر را خوردید این را می 3دانید شما الان اجازه بدهید می

 وده ؟ ول ملک او بکند چطور گاو از همان ااز حضار : شیر با گاو فرق نمی یکی

 وجود نیست . موجود است این عینش مآیت الله مددی : چون گاو عینش 

فروختی    مشکل ندارد که ، شیر را خوردی خودت خوردی یا فروختی ، شیر رادهد  اگر شیر الان موجود است در یک دبه گذاشته خوب می

چه کار کنی ؟ خواهی  روزه را می 3ی گاو را بدهی این شیر خواهی اجازه دقت کردی ؟ شیر را تو مصرف کردی با مصرف کردن شیر الان می

بوده عقدی را اجازه اجازه بدهی که یک هفتهخواهی عقدی را  کم عقلائی است تو میون عرض کردیم به نظر ما کشف حچ چرا ی قبل 

هید اجازه بدهید با خوایر را شما مصرف کردید ، اگر میلیتر ش  30لیتر شیر داده و این    30روز مثلا  3روز قبل بوده است در این    3بدهی که 

حسابش را بکند حکم به ضمان نکنیم به خواهید چه کار بکنید ؟ به نظر من نکته باید برگردد به خود مالک یعنی مالک باید  لیتر می  30این  

 ملکیت هم نکنیم . 
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اگر بخواهم اجازه بدهم این شیم ر هم که خوردم برای خود من مشتری قبول نکند ، مشتری بگوید من این  مکن است بگوید نه آقا من 

 کیلو هم برای من است . 30عقدم از اول درست بوده این  ارم ، من اگررا قبول ند

 ی پیش آمد چه ؟ تواند بالاخره یک اختلافیکی از حضار : خوب فقیه و قاضی که نمی

 جازه بدهد مشکل این است موضوع خارجی مشکل دارد تواند اجا عقد را اصلا نمیندر ایپیش آمد    اختلافدر اینجا    آیت الله مددی :

 رض کنیم اجازه داده خوبکه فیکی از حضار : نه عقد را 

  30عقد را اجازه بدهی این    خواهیکیلو شیر خوردی می  30گویند تو  عقد را اجازه ، چطور اجازه داده ؟ وقتی به او می  آیت الله مددی :

 ؟  چه کار کنیخواهی کیلو را می

 اگر ما بگوییم که شرعا حکم یکی از حضار : بالاخره 

اش  و آن مفهوم عرفییک مفهوم عرفی دارد  حث بعدی است اگر ما قبول کردیم که اجازه عرض کردیم بحث شرعی ب آیت الله مددی :

از  نبود تا قبض بکند ، در باب هبه کسی  به نقل است ، در باب هبه بض در باب هض در باب هبه است ، ققبکشف است ، غیر  هنوز ملک 

 دارد .سابق است ، نظر به عقد سابق ی عقد سابق است ، انفاذ عقد قائل نشده که قبض کاشف است اما در باب اجازه کارش اجازه 

یمی نظر دار این عقد سابق شما  گویند شما  این  مید  کیلو شیر داشتی 30د به عقد سابق  کیلو را شما  30خواهید چه کارش کنید ؟ 

یم که وقتی   بگوییم    ، ما طرف یک تصرفی انجام داد یک معاملهخوردید اینها بردند روی حکم فقیه که فقیه ، عرض کردم ما یک مشکلی دار

 کنید ؟ خواهید چه کار کیلو شیر را می 30ونیم این دلیل روشنی ندارد ، شما این هست بماسعامله را هر جوری این م

قیقی را حضرت  است دیگر به هر حال اگر کشف ح  کشف حقیقی اگر از روایت داشته باشیم دیگر شیر و گاو یکسان: براش  ضار  یکی از ح

 گفته بود 

، دقت ی درست بکند  خواهد با کشف حکمهمین شد دیگر ایشان میشان  میحکحالا مشکل کشف آقایان  گویم  می آیت الله مددی :

 کردید ؟ 

یدم    3گوید آقا من  چه کار کنید ؟ مشتری میر را کیلو شی  30واهید این  خآقا شما می ای  کیلو شیر داشته این بر   30روز است این را خر

 .هستید باید پولش را بدهید  من است شما خوردید ضامن
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 نزد مجتهد  روندآید میوب اختلاف پیش مییکی از حضار : خ

 دیگر س عقد درست نشد اختلاف ، اختلاف که پیش آمد پ آیت الله مددی :

یم که کشف حقیقی است یکی از حضار : نه اصل عقد را اگر ما ب  گوییم دلیل شرعی دار

 ی مالک ، تا اجازه  عقود را نگرفته است کهی وفاء به ادلهز وز ، هنوهنناقص است الان عقد  آیت الله مددی :

 ء به عقود را نگرفته است هنوز که ی وفادلهگویند ارحوم شیخ و دیگران میم

 : ببینید فرض کنیم اجازه بود دیگر حضار یکی از 

 خواهد بدهد ؟ اجازه به چه چیزی می آیت الله مددی :

 اجازه به همان نقل  یکی از حضار :

واهی اجازه بدهی این  خخواهی اجازه ، خوب اینکه بالاخره وجدانی است اینکه تو میند اگر میگویخیلی خوب می آیت الله مددی :

 چه کار کنی ؟ خواهی ر را میکیلو شی 30

 م پولش را دهثلا من میگوید م، یکی میگوید یکی از حضار : حالا اختلاف شده می

 خواهم میاین شیر را من م کنقبول نمی خواهمگوید من نمیمیاین  آیت الله مددی :

 روند نزد پیش آمد میاختلاف حالا یکی از حضار : 

 امضاء نشد پس عقد  آیت الله مددی :

 فهمم ؟ ضار : چه ربطی به اصل عقد دارد نمیاز ح یکی

نزد ما این  عقد باید پیش برود ای که هست این است که من بالاخره عقد را انجام دادم ، این گویم اینها آن شبههمی آیت الله مددی :

اینکه آقابه این  یعنی مشکلی که من دارم این است روشن نیست   نوبت لان به نظر من  کنند تا ضامن یا مالک یا فگویند حکم مییان میآقا ، 

این    . به، تشخیص موضوع خارجی است  جای دخالت موضوع خارجی است  رسد جای دخالت فقیه نیست هنوز اینجا ، اینجا  به اینها نمی
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  30، اجازه بدهی این  خواهی اجازه بدهی  می ؟چه کار کنید خواهی  میی ؟ بله خوردم ، یر را در این مدت خوردکیلو ش  30گویند تو  آقا می

 کنی ؟ کیلو شیر را چه کار می

گوید  ن هم نیستم ، آن میدهم ضامیمدانستم ایشان فروخته است ، هیچ چیزی هم نگوید من خوردم برای خودم بوده خوردم نمیمی

 پولش را خوب عقد امضاء نشد م خواهمن می نه

 یکی از حضار : پس دو تا مالک باید باشد ، اینجا دو تا مالک باید باشد 

 صور کرد روشن شد ؟ شود تدو تا مالک نمی آیت الله مددی :

دارم  نجایی که مییکی از حضار : آ  ت ، دانستم خوردم که این ضمان و اینها علم شرط نیسبرای خودم بوده آن وقت نمیگوید من علم 

 مال دیگری را آدم بخورد یعنی 

وقتی مشتری قبول نکرد نوبت خوب بحث ضمان را ما اصلا مطرح نکردیم آمدی  آیت الله مددی : رسد بله ها نمیحرفبه این  م گفتیم 

 بیاید بگوید تو ضامن هستی آنجا اگر آمدیم گفتیم تا اینجا عقد بوده اجازه هم دادی عقد شد مشتری باید قبول کند فقیه 

 بسته شده با فضولی ش قبول کرده عقد را عقد پیسه روز بیچاره مشتری که یکی از حضار : این 

ادکرد اما عقد تمام دانم عقد سه روز پیش قبول میخوب می آیت الله مددی : در  ی اوفوا بالعقود نگرفته است هنوز که لهنشد ، یعنی 

 ها د غربیآنجا هم دیدی

اینها آن مسالهنگفتم نائینی هم دارد ، آن هم من بعد متعرض میآید من الان  د آمد در عبارت شیخ میبعد خواه چه  ی اصیل راشوم ، 

 .و عقدٌ باطلٌ  للفسخ طال ، عقدٌ قابلٌ اصیل ، گفتند عقدٌ قابلٌ للابفتند روی ر  لها او غربیند ، ما دیدیم کار بکنیم متعرض شد

، عده بطال یعنی از حین وقوع عقد ، قابلٌ للفسخ اعقدٌ قابل للا  بلٌ عقدٌ قاای آنجا گفتند که از طرف اصیل  ز حین فسخ یعنی مثل نقل 

ها هم گفتند اصلا ، بعضیکند ابطال میها گفتند قابلٌ للابطال از اصلش کند و بعضیمیسخ سخ یعنی از زمان اجازه یا رد از آنجا فللف

 ها را ما توضیحاتش را عرض کردیم روشن شد ؟ باطل است عقد فضولی باطل است . این

یم به ما الان توضیحی که ما الان اینجا  این طور میدار همان  یخارجی را باید ، این یک ذهن ه اینجا موضوعکآید ذهن من  تی بود مثل 

این آقا گفته زنم  ی دیگر از این  قمهاوست ؟ خودش گفته زن من نیستی گفت یک ل گویید زنرا طلاق دادم شما چه میطلاق بدعی گفت 
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م طالق زن گویمیگویید نه زن تو هست یعنی چه من آیید میگوید آقا گفته طالق دیگر ، شما میغدا بخوری انت طالق ، خوب خورد ، می

 .گوییم زنم است من نیست تو می

یدی هم اشکال خیل کرده اهانت کرده سر  و لذا عرض کردم آن ز این مطلب راهمین مساله اهانت کرده که چرا ی قوی به شیعه   شیعه 

، بعضی؟ این مثل بعتک بلا ثمن دعی را باطل گرفتند  ل است ؟ چرا طلاق بطلاق باطد  گفتن به شما مثال را  دند وقتی چیزی عتقمها  گفتم 

یم بگوییم صادر شد مادام یمکن تصحیحه باید تصحیح بشود یا ب گردد به  باطل است پس برمی درست است بلا ثمن بعتکعتک را بگیر

 کردید ؟ شود بگوییم درش تصرف بکنیم بلا ثمن را قبول بکنیم پس برگردانیم به هدیه دقت ثمن المثل یا می

ابداعی است  سازند این دو تا کلا باطل است چرا یکی  نمیید بعتک بلا ثمن دو تا با هم گو می  وقتیآقا ما آمدیم گفتیم  ، چون یک امر 

د نشد نه بیع ایجاد شد نه هبه ایجاد شد نه فاسدش نه صحیحش ، روشن شد ؟ این مساله  ا جادی است ایجامر انشائی است ایقاعی است ای

 من اینجا باز دو مرتبه عرض کردم را دقت کنید 

اهر باشد که کشف حقیقی را حضرت گفته اگر شک بکند مطلب دیگر است ظ  یکی از حضار : روایت اگر خیلی ظاهر باشد حالا یکی

و همه چیز یک کاسه است میکشف حقیقی را کسی استظهار بکند از روایات می گوید استظهار کردم همان بیع قبلی را گوید شیر و گاو 

یا غیر مستوفاتش رادانستی خوردی  اگر نمیحالا  های  ن به هر حال استفاده نکردید ، آن بحثخواهد بدهید چوبگوییم نمی  بدلش را بده 

و نمائاتش  دیگری است ولی وقتی کسی کشف حقیقی را ظهور  بین خود اصل عین  گرفت از روایت استظهار کرد که کشف حقیقی است 

 کاشف هست که عقد سابق درست است گاو و نمائاتش به مشتری رسیده حالا اگر بایع  اید بگوییم الانارد بباید فرق بگذن

 باید بدهد ضامن است .  دء کر خوب ایشان استیفا آیت الله مددی :

 مالک باید بدهد استظهار کرد یکی از حضار : یعنی آن کسی که کشف حقیقی را 

 مالک باید بدهد . آیت الله مددی :

 آمده جمع بکنیم ای روایت ضعیفهگفتند فرمایید مین طور که مییکی از حضار : فقط اینها بحث را ظاهرا استظهار نکردند ه

 روشن شد ؟ قائل بشویم به نقل ، گویند چون روایت خلاف قاعده است باید دانند لکن میروایت صحیح می آیت الله مددی :

ینو صلی الله علی محمد و آله   الطاهر


